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شه
گو شهروند| مجسمه ای در آمستردام برای آگاهی درباره بیماری ایدزساخته شده است. این مجسمه گریان با استفاده از چاپ سه بعدی نمادی است 

به احترام قربانیان ویروس اچ آی وی، هر 40ثانیه یک بار اشک می ریزد. به گزارش ایسنا به نقل از نیوزسیتی، در برخی از نقاط جهان ازجمله برخی 
از شهرهای هلند، برای افزایش آگاهی در مقابل بیماری ایدز، کمپین های ویژه ای ایجاد شده و این موضوع نشان می دهد که آگاهی درباره مبارزه با 
بیماری ایدز همچنان ادامه دارد. این مجسمه  که به اندازه واقعی  یک زن ساخته شده و هر 40ثانیه می گرید، بیانگر این است که در هر 40ثانیه در 
جهان، یک نفر بر اثر بیماری ایدز، جان خود را از دست می دهد. این مجسمه در حوض آب قرار گرفته که نشان از 32 میلیون نفری است که از زمان 

شیوع این بیماری به آن مبتلا و جان خود را از دست  داده اند.
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اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 

پارکینگ های جاده ای خودرو را 
متوقف کنید و از توقف در شانه 

بزرگراه خودداری کنید.

| زهرا جعفرزاده| 
  چهارمین خودکشی  »عاطفه« مرداد اتفاق افتاد؛ 
وقتی 250 قرص را یک باره بلعید و به کما رفت. سه ماه 
 قبل از آن در اردیبهشت هم تجربه دیگری داشت. او 
از  ســال 93 که جواب آزمایشش مثبت شد، تا مرداد 
امسال  چهار بار برای پایان دادن به زندگی اش تلاش 

کرد و هر بار شکسته تر و زخمی تر به زندگی برگشت . 
  شوهر »فرشــته« را یکی از سازمان های حمایتی 
معرفی کرده بود، مردی معتاد و مبتلا به اچ آی وی. مرد 
آن قدر  او را کتک زد و  تحقیرش کرد که یک روز تمام 
قرص هایش را مشت کرد، به دهان برد و فرو داد. یک ماه 
 به کما رفت، وقتی به هوش آمد، حافظه اش را از دست 
داده بود. »فرشته« سال ها قبل وقتی دختر نوجوانی 
 بود، در بهزیستی متوجه بیماری اش شد. پدر، بیماری 

را به مادر داده بود. 
  مرد یک مــاه بعد از اینکه جواب آزمایشــش را 
شــنید، ایســت قلبی کرد و جان داد.  »مهناز « اما 
وقتی اچ آی  وی را شــناخت که دیگر مبتلا شده بود. 
همســر او را هم بیمار کرده بود. مرد که رفت، زن با 
غریبه ای که  درونش نشسته بود، فروریخت. دلمرده 
شد و 6ماه درها را بســت، چراغ ها را خاموش کرد و 
ســیاهی را در  آغوش گرفت. »مهناز« بعد از اطلاع از 
بیماری اش افسردگی شدیدی گرفت و ماه ها قرص های 

ضدافسردگی  مصرف کرد. 
 14 روز قبل، باشگاه یاران مثبت

جشن روز جهانی ایدز
دورهمی اعضای باشگاه یاران مثبت )اچ آی وی مثبت( در 
بیمارستان امام خمینی است. اعضا، مبتلایان به اچ  آی وی 
هستند و خودشــان را برای مســابقه امید آماده کرده اند. 

یکی یکی جمله هایی می نویسند، کمر کاغذ را  می شکنند 
و به صندوق می اندازند. قرار بود به ســه نفر که جمله های 
قشنگ تری می نویسند، جایزه داده شود. اما شرط   نامه ها 

نوشــتن از امید بود: »امید یعنی روزی که از کما برگشتم 
و لبخند پســرم را دیدم.« این دست نوشته عاطفه  است، 
همان زنی که بعد از چهار بار خودکشی، زنده ماند تا دوباره 

زندگی اش را بسازد، حالا به غایت افسرده  است و داروهایش 
را مصرف نمی کند، اما در گروه درمانی  باشگاه یاران  مثبت، 
فعال است. عاطفه با جمله ای که  نوشت به عنوان نفر دوم این 

مسابقه معرفی شد . 
دست نوشته بعدی هم خوانده شد؛ نوشته اکبر: »مأیوس 
نباش؛ من امیدم را در یأس یافتم. همان موقع که درحال 
 خاکستری شدن بودم، حالا پاکم، مواد نمی کشم، هر چند 
دیگر توی فامیل و محله، جایگاهی ندارم، اما  خدایی دارم 
که امید را در من زنده کرده اســت.« دست نوشــته سوم 
هم از صندوق بیرون کشــیده شــد: »می دهند آزار  زخم 
چشم ها، چونکه کج هر جا نگاهم می کنند، بر دلم زخمی 
عمیق افتاده است، بی گنه انگ ها تباهم می  کنند، گرچه در 
گرداب ناآگاهیم، عاقبت غم ها رهایم می کند.« این تعبیر 

»معصومه« از امید است. 
  کوهنوردی هم در میان اعضاســت: »امید یعنی خود 
من که با وجود داشــتن بیماری ای سخت، ناامید نیستم 
 و هر جمعه با کوله سنگینی، ارتفاع 3 هزار را بالا می روم.« 
اینها جمله های عباس است. آن یکی، دعایی  کرد: »ایشالا 
که برای همه بیماران مبتلا بــه اچ آی وی، داروی قطعی 
پیدا شــود.« هر کس تعریفی از امید  داشت؛ هر کسی که 
عضو باشــگاه یاران مثبت تهران بود. باشــگاه جایی برای 
همین دورهمی هاســت، برای  کلاس هــای گروه درمانی 
و حمایت های اجتماعی و روانــی از مبتلایان به اچ آی وی. 
مدیریت آن با زهرا بیات است  و باشگاه زیر نظر مینو محرز، 
رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران فعالیت می کند. این باشگاه  
ســال 84 تأسیس شــد تا ارتباط موثری برای پیشگیری 
از شیوع اچ آی وی شــکل گیرد و افرادی که با این بیماری 
زندگی  می کنند، توانمند شوند و انگ و تبعیض نسبت به 
آنها کم شود. مسابقه امید در همین باشگاه و همزمان با روز 
 جهانی ایدز برگزار شد تا آنها که بعد از اطلاع از بیماری خود 
را در پایان راه دیده و بعد از چند بار تجربه اقدام  به خودکشی 

و افسردگی به زندگی برگشته اند، از امیدشان بگویند.  

سه مبتلا به اچ آی وی ماجرای بازگشت شان به زندگی را روایت می کنند

دست نوشته های امید
  مسابقه »امید« برای حمایت روانی و اجتماعی از مبتلایان به اچ آی وی برگزار شد

  مدیر مرکز تحقیقات ایدز ایران در گفت وگو با »شهروند«: حدود 35 نفر در مسابقه امید شرکت کردند و 3 نفر هم برگزیده شدند
  وقتی افراد از همان ابتدای ابتلا حمایت روانی شوند، اختلالات روانپزشکی در میان آنها کمتر دیده می شود

قصه عاطفه؛ تحمل سنگینی اسم اچ آی وی سخت بود
بار آخر 250 قرص را مشــت کرد و بلعید. این چهارمیــن تجربه اقدام به 
خودکشی عاطفه بود که مرداد امسال  اتفاق افتاد. از اول سال این دومین باری 
بود که چنین تجربه تلخی را از سر می گذراند. دو بار دیگر هم مربوط  می شود 
به سال های قبل. می گوید سنگینی اســم ایدز و اچ آی وی نمی گذاشت آن را 
بپذیرد. همین هم باعث شد تا  اقدام به خودکشی کند. هر بار مشت مشت قرص 
می خورد و همان ها او را به کما می برد. هر بار تکرار بار قبل  بود. عاطفه بیماری را 
از همسرش گرفته بود، همسر اعتیاد تزریقی داشت و زن بی خبر از بیماری که از 
این راه  منتقل می شود، زندگی کرد. دختری هم به دنیا آورد. اسم ایدز را شنیده 
بود و از ابتلا وحشت داشت: »با  خودم می گفتم اینهایی که مبتلا هستند، چطور 
این بیماری را تحمل می کنند.« همسر که فوت کرد، زن  متوجه بیماری اش 
شد، هم بیماری خود، هم بیماری همســر. خودش را باخت، سیستم دفاعی 
بدنش به شدت  پایین آمد، می گوید فاجعه تلخی برای او بود: »انگار از بلندی 
سقوط کردم، هنوز هم نمی توانم بیماری را تحمل  کنم.« پنج سالی می شود که 
از بیماری اش خبردار شده و از همان سال، چهار بار تلاش کرد تا زندگی اش را 
پایان  دهد. بعد از هر بار خودکشی، یک هفته تا یک ماه به کما رفت. حالا چهل 
ساله است، می گوید پایبندی اش به  درمان خیلی کم است، آن هم به دلیل تجربه های تلخی که داشت و داروهای 
اعصاب و روانی که مصرف  می کند: »هر بار که به کما می رفتم،  cd 4 بدنم که همان سیستم ایمنی است، به شدت 
پایین می آمد و این  حالم را خراب می کرد، از همه اینها گذشته با خانواده ام هم مشکل جدی دارم، آنها به هیچ وجه 
بیماری ام را  نمی پذیرند و نسبت به من حساس اند.« مادر اجازه نمی دهد عاطفه آشپزی یا در کارهای خانه به او 
کمکی  کند، زیاد به او نزدیک نمی شود و مدام یادآوری می کند که مبتلا به چه بیماری است، حتی در حمام  هم او 
را راحت نمی گذارد: »اطلاعات مادرم درباره این بیماری خیلی پایین است، یکی از دلایل جدی اقدام به  خودکشی 
من همین فشارهاست، فشارهای خانواده و جامعه.« بعد از چهارمین اقدام به خودکشی، وقتی  عاطفه چشمانش 
را باز کرد، فرزندش را دید که به او لبخند می زند. دندان های سفید و مرتب دخترش را که  دید، چشمانش از اشک 
برقی زد: »دیگر واقعا جایی برای خودکشی نماند. از آن روز دیگر به پایان دادن به  زندگی ام فکر نمی کنم، می خواهم 
زندگی کنم.« شرایط برای عاطفه سخت است، بدن به دلیل چندین بار به  کما رفتن، مقاومت دارویی پیداکرده، با 
این حال او در تلاش است تا بر بیماری اش غلبه کند. در کلاس های  گروه درمانی باشگاه یاران مثبت شرکت می کند، 
کنار همدردانش می نشیند و داستان شان را می شنود: » بیشترین چیزی که ما مبتلایان به اچ آی وی را آزار می دهد، 
تنهایی است. همین تنهایی ما را افسرده و گوشه  گیر می کند، شــرایط برای زنان سخت تر هم است، چراکه این 
تصور وجود دارد که زنان از راه روابط جنسی  مبتلا می شوند و عامل ابتلای مردان اعتیاد تزریقی است. درحالی که 
این درست نیست. خیلی از ما،  از همسران مان مبتلا شــده ایم.« او می گوید اینکه از آنها پرسیده می شود از چه 
طریقی مبتلا به این بیماری  شده اند، آزارشان می دهد: »اضطراب و استرس، سیستم دفاعی بدن را پایین می آورد.« 
عاطفه می گوید اگر  خانواده، مبتلایان را طرد نکند، اگر جامعه کنارشان باشد، هیچ کس به دلیل داشتن ویروس 
اچ آی وی به  خودکشی فکرنمی کند: »کسانی هستند که 18، 19 سال از زمان ابتلایشان می گذرد، با این حال هنوز 
 نتوانسته اند بیماری را بپذیرند، چون حمایتی از آنها نمی شود. ما ناچاریم مدام خودمان را قایم کنیم و با هر  تنش به 

یاد شوک اول بیفتیم. همان روزی که از بیماریمان باخبر شدیم.« 

قصه فرشته؛ همه طردمان کردند
فرشــته از مادر و پدر مبتلا به اچ آی وی به دنیا 
آمد. چشمش را بازکرد، پدر مرد. مادر ماند و نوزاد 
دختر  مبتلا به ویروسی که 25 سال پیش خطرناک، 
ننگ آور و کشنده بود. پدر که مرد، همه تنهایشان 
گذاشتند،  هیچ کس آنها را نخواست، تا آن موقع 
کسی از بیماری  این خانواده خبر نداشت و بعد از 
مرگ پدر ماجرا  برملا شد. درها به روی آنها بسته 
شد. دختر،  پانزده شانزده ساله بود که مادر سرطان 
رحم گرفــت و جان داد و دختــر  را با بیماری اش 
تنهاگذاشت، اقوام و نزدیکان، خاله و دایی و عمو و 
عمه، او را طردکردند، هیچ کس او را  نخواست. او را 
به بهزیستی بردند و در اتاق جداگانه ای نگه داشتند، 
فرشته از بیماری اش بی خبر بود. به او گفته  بودند 
بیماری خونی دارد. آن موقع تمام بدن فرشته دانه 
زده بود، جوش های ریز دردناک. حساسیت پوستی 
 گرفته بود. روانشــناس تمام ماجرا را برایش گفت. به او فهماند که اچ آی وی چیست، آن 
موقع بود که فرشته  جواب سوال هایش را گرفت.  ســال 89 به او جوانی را معرفی کردند 
برای ازدواج. فرشته ناگزیر به ازدواج شد،  مرد 10 سال از او بزرگ تر بود. به خانه همسر که 
رفت متوجه اعتیادش شد. مرد مثل خودش مبتلا بود و او را کتک می زد.  فروردین سال 90 
فرشته به  پایان خط رسید و نزد پزشک  رفت. کسی درمانش نمی کرد. همسرش آزارش 
می داد و کسی باور نمی کرد. جامعه  طردش کرده بود و همین باعث شد تا تمام قرص هایش 
را مشت کند و ببلعد: »یک ماه در کما بودم، وقتی به  هوش آمدم، بخشی از حافظه ام را از 
دست داده بودم. جایی نداشتم بروم. دوباره به خانه همسرم برگشتم. یک  سال بعد، برای 
جدایی مصمم شدم، خانه را رها کردم و به بهزیستی برگشتم. مرا به بخش زنان خیابانی 
بردند.  پیگیرکارهای طلاقم بودم که همسرم به دلیل سوء مصرف جان داد.« بهزیستی بعد 
از مرگ همسرش، دو  میلیون تومان به او داد و مرخصش کرد. او هم رفت دنبال زندگی اش. 
فرشته حالا خودش را پیدا کرده.  جلسه های گروه درمانی می رود و خودش مشاوری شده 
است. به کسانی که درگیر فشــارهای روانی و اجتماعی  ابتلا به اچ آی وی هستند، کمک 
می کند. هنوز اما مشکلاتی دارد: »دندان درد داشتم، هیچ پزشکی حاضر  نمی شد درمانم 
کند. باید کیسه صفرایم را جراحی می کردم، کسی راضی نمی شد. هنوز هم وضع همین 
است،  اما باید مقاومت کرد و اطلاع رسانی ها را بیشتر.« فرشته می گوید که انگ، کشنده تر از 
خود بیماری است.  فرشته در جلسه های مشاوره در کنار آدم های زیادی نشسته که شرایط 
مشابهی با او داشته اند؛ مثل تجربه  اقدام به خودکشی:  »خیلی ها هستند که شاید خودکشی 
نکنند، اما دچار افسردگی و انزوای شدیدی می شوند.  حتی از خانواده خودشان هم دوری 

می کنند از ترس اینکه دیگران را مبتلا نکنند.« 

قصه مهناز؛ آدم های بدحال را کمک می کنم  
همسر اعتیاد تزریقی داشت. در زندان به کارش ادامه 
داده بــود و وقتی آزاد شــد، زن رد خالکوبی روی تنش 
 دید.  سال 76،  سال یکی شدن شــان بود، حالا 22 سال 
از ازدواج شــان می گذرد با دو پســر بیست ویک ساله و 
10ساله.  زن، اما هفت سالی می شود که متوجه بیماری  
شده؛ درست از همان موقع که همسر بیمار شد و به دلیل 
 بیماری روی تخت بیمارستان بستری شد. مشکل اش 
بیماری قلبی بود. پزشکان آزمایش گرفتند و در جواب 
 آزمایش مرد معتاد به هروئین، متوجه وجود ویروســی 
شدند؛ ویروس اچ آی وی که دیگر وارد مرحله ایدز شده 
 بود. مرد به کما رفــت و یک ماه بعدش جان داد. زن ماند 
و دو پسر. از آنها هم آزمایش گرفتند. زن مبتلا شده  بود، 
پسران جان سالم به در بردند: »وقتی فهمیدم افسردگی 
شدیدی گرفتم، نمی دانستم باید چه کنم، اصلا  اسم ایدز 
را نشنیده بودم، نه من نه همســرم. شوکه شده بودیم. 
آزمایش در دستم بود که به ســمت خانه رفتم  و تمام مسیر اشک می ریختم. تا اینکه پزشکان 
به من گفتند ماجرا چیست.« همسر که جان داد، زن تنها  ماند. روانش به هم ریخت، تصور این 
را داشت که او هم به همین زودی می میرد. همسر را دیده بود که چه  راحت رفت. 6ماه درِ خانه 
را به روی خودش بســت، چراغ ها را خاموش کرد و در انتظار مرگ نشست: » دچار غم شدیدی 
شده بودم، نمی دانستم با دو بچه چه کنم. با هیچ کس حرف نمی زدم، به بچه ها می گفتم  هیچ 
کس چیزی نگوید، صدایی از کسی در نیاید، کسی چراغ روشن نکند. من را به دکتر بردند. گفت 
 افسردگی شدید گرفته ام. هم به خاطر مرگ شوهرم، هم ابتلا به این بیماری. تصورم این بود که 
همین  روزهاست که می میرم.« با روانپزشــک که صحبت کرد، تصمیمش را گرفت. آن موقع 
34 سالش بود. شروع  کرد به درمان، هم برای افسردگی هم اچ آی وی. پزشک به او گفته بود که 
اچ آی وی درمان ندارد، اما قابل  کنترل است. راه های انتقال را به او نشان داده و گفته بود که می تواند 
مثل یک انسان عادی زندگی اش را ادامه  دهد. خانواده دستش را برای کمک دراز کرد، آنها گفتند 
اچ آی وی، مثل دیابت و فشار خون است، مراقبت  همیشگی می خواهد. مسأله برایش راحت تر شد. 
مهناز چهار ماه     دارو مصرف کرد و حالا از آن حال بیرون  آمده، اما قرص های ضد ویروس را مرتب 
می خورد؛ شبی یک قرص: »به خودکشی فکر می کردم، اما کاری  نکردم، چون تصورم این بود که 
به زودی می میرم، دیگر نیازی نیست که خودم را بکشم.« مهناز حال خوبی  دارد، چهل ویک ساله 
اســت و از اعضای باشگاه یاران مثبت. او حالا به کســانی که دچار بحران پس از ابتلا می شوند، 
 دست یاری دراز می کند. او آدم های زیادی دیده که در مسیر او قرار گرفته بودند؛ تجربه اقدام به 
خودسوزی  داشته اند یا با قرص می خواستند به زندگی شان خاتمه دهند، اما با حمایت های روانی، 
به زندگی برگشته اند: »البته  بودند کسانی که به زندگی شان پایان دادند، مثلا افرادی را می شناسم 

که از محل زندگی بیرون شان کرده اند.« 

زهرا بیات، مسئول باشگاه یاران مثبت و مدیر مرکز تحقیقات ایدز ایران، 
در میان مبتلایان اقدام به خودکشــی و ابتلا به افسردگی های شدید  زیاد 
دیده، به همین دلیل هم بر حمایت های اجتماعی و روانی تأکید می کند. او به 
انجام مطالعه ای اشاره  می کند که در همین زمینه انجام شده:  »یک بررسی 
پیرامون میزان ابتلا به مشکلات روانپزشکی پس از درگیر  شدن با اچ آی وی، 
انجام شده بود که نشان می داد 90 درصد افرادی که افکار خودکشی دارند، 
کسانی هستند  که قبل از ابتلا هم مشکلات روان داشتند.« به گفته بیات، 
اطلاع از ابتلا به اچ آی وی، بحران بزرگ با  واکنش های متفاوت در میان افراد 
ایجاد می کند. در این میان هم ممکن است بعضی از مبتلایان، به خودکشی 
 فکر کنند: »در زندگی بعضی از مبتلایان، خودکشــی خیلی پررنگ شده و 
گاهی هم این اقدام موفق است، یعنی  فرد به زندگی اش پایان می دهد، دلیل 
اصلی این اتفاق، کم بودن حمایت هاست.« مدیر مرکز تحقیقات ایدز ایران 
 می گوید که خیلی از این افراد زمانی که نسبت به بیماری شان آگاه می شوند 
و در کلاس های گروه درمانی  شرکت می کنند، اوضاع بهتری پیدا می کنند و 
امید به آینده در آنها ایجاد می شود:  »وقتی افراد از همان  ابتدای ابتلا، حمایت 
روانی شوند، اختلالات روانپزشکی درمیان آنها کمتر دیده می شود و راحت تر 

با بیماری شان  کنار می آیند.«  
تمام افرادی که در زمینه اچ آی وی کار می کنند، معتقدند هر چقدر انگ 

ابتلا به این بیماری، کمتر باشد،  افراد مبتلا کمتر 
خودشان را گرفتار بحران می بینند:  »ما موارد 
زیادی داریم که افراد به پزشک مراجعه کرده اند 
 اما درمان شان انجام نشده است، آنها می گویند 
زمانی که پزشک با آنها چنین برخوردی دارد، 
دیگر نمی توان از  دیگران انتظار داشت.« به گفته 
بیات، برچسب زدن ها و بی اطلاعی از جزئیات 
بیماری، باعث می شود تا افراد  مبتلا تصور کنند 
به آخر راه رسیده اند. یکی از دلایل راه اندازی 
باشگاه یاران مثبت هم حمایت روانی و  اجتماعی 
از مبتلایان است؛ باشگاهی که گروه همسان، در 
آن فعالیت قابل توجهی دارند. گروه همسان، 
افراد  مبتلا به اچ آی وی هستند که به افراد مبتلا 
کمک می کنند و در مشــاوره ها دست شان را 

می گیرند: »در  باشگاه ها حتی اگر کســی به شوخی ماجرای خودکشی را 

مطرح کند، تیم روانشناسی، موضوع را پیگیری 
 می کند. در باشــگاه هر نفر یک کد اورژانس دارد 
که با توجه به مشکلات و اختلالاتی که ممکن است 
برایش  پیش بیاید، مورد حمایت قرار می گیرد.« 
بیات می گوید که فکر کردن به خودکشی یا ورود 
به دوره شدید  افسردگی، به مشکلات اقتصادی 
و میزان تحصیلات افراد هم مرتبط است، زمانی 
که فرد در زندگی بحران های  متعدد داشته باشد، 
یا حتی مورد خشونت  قرار گرفته باشد، زمانی که 
خودش را در دایره ابتــلا به این بیماری  می بیند، 
بسیار آسیب پذیرتر می شــود و ممکن است به 
فکر پایان دادن به زندگی اش بیفتد: »در بسیاری 
از  موارد دیده شده افرادی که دست به خودکشی 
می زنند، پیش از آن اختلالات روانپزشکی داشتند. 
 افرادی در باشگاه یاران مثبت هستند که خانواده طردشان کرده، کارشان را 

از دست داده اند و در جامعه جایی  ندارند، اما با حمایت هایی که از آنها شده، 
توانسته اند روی پای خودشان بایســتند.« به گفته بیات، خانواده یکی  از 
مهم ترین نهادهای حمایتی است، زمانی که این نهاد بیماری را بپذیرد، تحمل 
شرایط برای مبتلا، راحت تر  می شــود. او می گوید که در سال های گذشته 
مواردی از خودکشی پس از ابتلا به این بیماری گزارش شده؛  خودکشی هایی 
که اغلب از سوی افراد جوان صورت گرفته و الزاما به دلیل شرایط بد اقتصادی 
هم نبوده  است:  »افرادی که دست به خودکشی زدند، ارتباط شان را با باشگاه 
قطع کرده بودند و تحت پوشش  حمایت های روانی نبودند.« بیات می گوید 
کسی که مبتلا به این بیماری شده به این معنی نیست که به آخر  خط رسیده 
است، در باشگاه یاران مثبت افراد موفقی عضو هستند که با وجود داشتن 
مشکلات فراوان نه تنها  به خودکشی فکر نکرده اند که در تلاش اند تا زندگی 
بهتری داشته باشند، به همین دلیل هم مسابقه امید  همزمان با روز جهانی 
ایدز، برگزار شد تا روحیه امید، بیشــتر از گذشته در میان مبتلایان ایجاد 
شود: »در میان  افرادی که در این مسابقه شرکت کردند، کسانی هم هستند 
که سابقه اقدام به خودکشی داشــته اند.« به گفته  بیات، حدود 35نفر در 
مسابقه امید شرکت کردند و سه نفر هم برگزیده  شدند. او می گوید شماره 
66593030، هات لاین باشــگاه یاران مثبت اســت که به افراد در زمینه 

اچ آی وی،  راه های انتقال و پیشگیری مشاوره می دهد.  

مسئول باشگاه یاران مثبت در گفت و گو با »شهروند«:

اختلالات زمینه ای، مسیر خودکشی و افسردگی مبتلایان را هموارتر می کند
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